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أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بررسی حکم "حدیث نفس" برای عاجز از قرائت

بحث در مسأله 30 بود که صاحب عروه فرمود کسی که در لسانش آفت هست که اساسا تمکن از تلفظ ندارد، به جای قرائت سوره حمد حدیث نفس می‌‌کند، که نام آن را گذاشتند یقرأ فی نفسه و لو توهما، در ذهنش می‌‌آورد این الفاظ سوره حمد را، احتیاط واجب هم این هست که زبانش را بر اساس آن‌چه که در ذهنش می‌‌آورد تکان بدهد.

در مبسوط جلد 1 صفحه 106 شیخ طوسی رضوان الله علیه دارند قراءة "من به آفة" لایقدر علی القراءة ان یحرک لسانه. حدیث نفس را مطرح نکرده است. راجع به اخرس در صفحه 317 دارد تحریک، منتها در بحث تلبیه دارد تلبیة الاخرس تحریک لسانه و اشارته باصبعه، اما در بحث قرائت نماز اتفاقا راجع به اخرس هم مثل همان "من به آفة" گفته قراءة الاخرس و "من به آفة" لایقدر علی القراءة ان یحرک لسانه یعنی نه اشاره به انگشت را مطرح می‌‌کند در بحث قرائت نه حدیث نفس را.

اما جمعی از فقهاء مثل صاحب عروه گفتند: مهم همان حدیث نفس است. صاحب جواهر فرموده دلیل صحیحه علی بن جعفر است سألته عن الرجل هل یصلح له ان یقرأ‌ فی صلاته و یحرک لسانه بالقراءة فی لهواته یعنی در سقف دهانش تکان بدهد زبانش را من غیر ان یسمع نفسه قال لابأس الایحرک لسانه یتوهم توهما، حتی تحریک لسان لازم نیست همان حدیث نفس کافی است.

در قرب الاسناد هم صفحه 203 از ابراهیم بن حسن نقل می‌‌کند که سألته عن الرجل یقرأ فی صلاته هل یجزئه الایحرک لسانه و ان یتوهم توهما قال لابأس.

گفته می‌‌شود این دو تا روایت می‌‌گوید حدیث نفس کافی است.

استدلال به این دو روایت ایراد دارد چون این دو روایت مگر در "من به آفة" است، مطلق است. می‌‌گوید اصلا در حال اختیار هم کافی است حدیث نفس و این خلاف کتاب و سنت است و خلاف تسالم اصحاب است. و لذا مرحوم شیخ طوسی در تهذیب توجیه کرد فرمود مورد این صحیحه علی بن جعفر اقتداء به عامه است که انسان بخاطر تقیه نمی‌تواند قرائت بکند حدیث نفس می‌‌کند. شاهدش هم مرسله محمد بن ابی‌حمزه است عمن ذکره عن ابی‌عبدالله علیه السلام یجزیک من القراءة معهم مثل حدیث النفس. پس استدلال به این دو روایت در مورد کسی که زبانش آفت دارد نمی‌تواند تکلم بکند ناصحیح است.

حالا آقای بروجردی که فرمودند صحیحه علی بن جعفر در بعض نسخ تهذیب است لابأس الا ان یحرک لسانه، اشکال ندارد حدیث نفس ولی به شرط این‌که همراه باشد با تحریک لسان. البته این نسخه خیلی بعید است ولی مهم این است که این روایت در مورد شخصی که آفت دارد زبانش نیامده.

و لذا بزرگانی مثل آقای حکیم، ‌آقای خوئی، آقای سیستانی استدلال کردند به روایت سکونی که در مورد اخرس است و الغاء خصوصیت کردند از اخرس به "من به آفة"، اخرس ظاهرا اخرس مادرزادی است، الان عرب‌ها می‌‌گویند اطرش، گنگ، و عامل گنگ بودنش ناشنوا بودنش است چون ناشنواست اساسا صدایی نمی‌شود تا یاد بگیرد سخن بگوید، اما "من به آفة" زبانش را بریدند داعشی‌ها، اسلاف‌شان‌ که اولیاء الله را به این نحو مجازات می‌‌کردند زبان‌شان را می‌‌بریدند چون زبان‌شان به مدح علی باز شده بود، به این می‌‌گویند "من به آفة"، یا بیماری موقتی دارد نمی‌تواند حرف بزند. در روایت سکونی راجع به اخرس دارد تلبیة الاخرس و تشهده و قراءته القرآن فی الصلاة تحریک لسانه و اشارته باصبعه. بعد گفتند اخرس خصوصیت ندارد عرفا، این من بلسانه آفة هم قرائتش این است که تحریک کند لسانش را و با دست اشاره کند. 

آقای سیستانی می‌‌فرمایند ما این روایت نوفلی از سکونی را قبول نداریم چون توثیق نوفلی ثابت نیست اما خوشبختانه در کتاب اشعثیات، جعفریات صفحه 70 نقل شده. نسخه کتاب جعفریات نسخه معتبره‌ای نیست و لو اصل کتاب معتبر است و لکن وقتی که در نقل نوفلی هست در نفل کتاب جعفریات هست فتوای فقهاء هم که در مورد اخرس همین هست وثوق پیدا می‌‌کنیم به صدور این روایت از امام علیه السلام، مشکلی پیدا نمی‌کنیم و لذا این روایت را قابل اعتماد می‌‌داند ایشان.

ممکن است شما بفرمایید اخرس با من بلسانه آفة فرق می‌‌کند. و لذا صاحب عروه فرق گذاشته، صاحب عروه در مسأله 31 راجع به اخرس می‌‌گوید الاخرس یحرک لسانه و یشیر بیده الی الفاظ القراءة طبق نص عمل کرده. ولی در مورد من بلسانه آفة فرموده حدیث نفس بکند احوط وجوبا این است که تحریک لسان هم بکند اشاره به ید اصلا در کلام ایشان نیست، شاید نکته‌اش این است که اخرس اصلا درکی ندارد از الفاظ سوره حمد، چون تمام عمرش چیزی نشنیده است، ‌چطور حدیث نفس بکند؟ اما آنی که زبانش را بریدند سال‌ها خودش سوره حمد می‌‌خوانده، با صدای بلند، کاملا تصور از سوره حمد دارد، او حدیث نفس بکند.

[سؤال: ... جواب:] یتوهم توهما یعنی حدیث نفس. یعنی در ذهنش الفاظ سوره حمد را بیاورد نه این‌که معنای آن را بیاورد، معنای آن را که خیلی از مردم هم تصور نمی‌کنند. ... حدیث نفس همین است دیگر. یقرأ‌فی نفسه و لو توهما و لو در درونش صدایی نپیچد در دهانش صدا نپیچد، ‌گاهی در درونش یک امواجی می‌‌پیچد و لو نتواند این امواج را به شکل تکلم و تلفظ در بیاورد چون زبانش بریده است گاهی نه اصلا امواجی هم در دهانش نمی‌پیچد و نیازی هم نیست. یقرأ فی نفسه و لو توهما یعنی همین حدیث نفس، یعنی تصور می‌‌کند الفاظ را کانه دارد این الفاظ را می‌‌خواند.

ممکن است شما بگویید بالاخره وجه فرق صاحب عروه این است که در اخرس اصلا حدیث نفس معنا ندارد چون او اصلا الفاظ را نشنیده تا حالا غیر از این‌که نگاه می‌‌کند به لبان دیگران، ‌معنا را هم چه بسا می‌‌فهمند، مثلا می‌‌بیند شما لب‌تان را باز کردید گفتید آب بیاور، ‌آن آب بیاور را می‌‌بیند دهان‌تان چطور باز شد بعد می‌‌بیند مادرش رفت برای شما، انشاءالله خدا هیچ‌کس را مبتلا نکند، آب آورد، ‌آن بچه می‌‌بیند که دهان‌تان به این شکل باز شد او رفت آب آورد می‌‌فهمد این کیفیت تکان خوردن لب یعنی اسم آب را بردید. ناگهان مادرش می‌‌گوید حاج آقا آمد بعد دید روحانی وارد شد‌، دهان موقع گفتن حاج آقا جوری دیگری باز می‌‌شود می‌‌فهمد اسم شما حاج آقا است.

[سؤال: ... جواب:] آن‌هایی که ناشنوای مادرزادی هستند به مرور یک الفاظی را خودشان تولید می‌‌کنند و بالاخره با تجربه می‌‌فهمند الفاظی که دیگران تولید می‌‌کنند همین است. این‌طور نیست که روز اول برود یاد بگیرد، چون هیچ صدایی نمی‌شنود. ... مد را چه جور می‌‌خواهد بخواند‌، می‌‌فهمد اما چه جور می‌‌خواهد بخواند. بابا آب داد می‌‌خواهد بخواند برای شما؟ این باید صدای بابا آب داد را از دیگران بشنود تا بیاید بگوید بابا آب داد، او با تجربه، اول می‌‌آید و این‌ها قدیم که نبوده، قدیم الفاظ ابتدایی را یاد می‌‌گرفتند، الان می‌‌روند کلاس می‌‌بینند، ‌بالاخره با لطائف الحیل به این‌ها یاد می‌‌دهند، "بابا" را یک جوری به این‌ها می‌‌فهمانند با لب خوانی، بعد یواش‌یواش الفاظی را که این‌ها می‌‌گویند تنظیم می‌‌شود که می‌‌گویند بابا، حالا ما هم که در کلاس این‌ها شرکت نکردیم شما هم شرکت نکردید!! بالاخره با همان حالت ناشنوایی یاد می‌‌گیرد.

[سؤال: ... جواب:] "من به آفة" ممکن است علامه دهر باشد، اما اخرس در آن زمان بگوییم کلاس رفت خواندن یاد گرفت حالا تصویری می‌‌خواهد این الفاظ را تصور کند، تصویری فرع بر این است که او خواندن را یاد بگیرد مگر این‌که بگذارند جلویش صفحه قرآن را. ... صوت را که نمی‌شنود. این کاغذ را که همه جا هم نبود، ‌این کاغذ سوره حمد رویش نوشتند نگاه می‌‌کند می‌‌بیند که حرف بالا و پایین آمده ممکن است دستش هم این‌جوری بکند. ... حدیث نفس چه ربطی به اشاره به اصبع دارد؟ ... من می‌‌گویم صاحب عروه شاید نظرش این است که اخرس برایش سخت است تصور، مراحلی را باید طی کند روایت گفته یحرک لسانه و یشیر باصبعه، این نمی‌شود تعدی کرد به "من به آفة" که قبلا همین الان هم گوشش مشکلی ندارد، ‌قبلا هم گوشش مشکل نداشت حرف هم می‌‌زد شبهه صاحب عروه شاید این است که نمی‌شود تعدی کرد.

و لکن انصاف این است که اخرسی که نمی‌تواند تکلم بکند با این "من به آفة"‌ای که نمی‌تواند تکلم بکند عرفا فرق نمی‌کند، تصور الفاظ طبیعی است برای "من به آفة" چون وقتی می‌‌گویند سوره حمد بخوان نمی‌تواند بخواند می‌‌گویند تحریک لسان بکن آن الفاظی را که در ذهنش هست طبق همان تحریک لسان می‌‌کند اشاره به انگشت هم می‌‌کند اما این‌که می‌‌گویید حدیث نفس کافی است در "من به آفة"، دلیل‌تان چیست؟ جناب صاحب عروه. صحیحه علی بن جعفر که دلیل نشد، قرائت هم که بجمیع مراتبها ساقط نیست، در اخرس هم ساقط نبود تا چه برسد به این شخصی که در زبانش آفت است، این‌که ما بگوییم حدیث نفس کافی است دلیل می‌‌خواهد. خلاف متفاهم عرفی است که اخرس که چه بسا می‌‌تواند تصور کند الفاظ را و لو به این نحو که به او نشان دادند سوره حمد را، اما به او می‌‌گویند تحریک لسان بکن، قراءة القرآن فی الصلاة تحریکه لسانه و اشارته باصبعه، اخرس بتواند حدیث نفس بکند باز گفتند کافی نیست، آن وقت در "من به آفة" بگوییم حدیث نفس کافی است؟ این عرفی ندارد. و لذا باید بگوییم "من به آفة" هم باید تحریک لسان بکند و اشاره به اصبع بکند.

اما این‌که زاید بر تحریک لسان و اشاره به انگشت به این الفاظ نه به معانی، معانی را که دیگران هم تصور نمی‌کنند، بگوییم علاوه بر تحریک لسان و اشاره به انگشت، "من به آفة" الفاظ را تصور بکند، این باید ندارد، ‌این یک چیز قهری است، تصور می‌‌کند، ‌تا تصور نکند اشاره به آن نمی‌تواند بکند، ما می‌‌گوییم علاوه بر تصور این الفاظ با الغاء خصوصیت از اخرس می‌‌گوییم اشاره به این الفاظ هم بکند و زبانش را تحریک کند چون عرفا اخرس خصوصیت ندارد.

[سؤال: ... جواب:] فرض این است که اخرسی که می‌‌خواهد اشاره کند و بالاخره می‌‌گویید تلبیة الاخرس تحریکه لسانه و اشارته باصبعه، طلاق الاخرس تحریکه لسانه و اشارته باصبعه. معنای تلبیه را این مردم نمی‌دانند آن وقت این اخرس می‌‌خواهد بداند؟! هر چی خواست بگوید لبیک یاد نمی‌گیرد، شروع کرد سقای لب تشنگان خواند همه با او همراهی کرد، نمی‌تواند. تصور معنا خیلی‌ها نمی‌کنند. این تصور الفاظ است. اگر می‌‌تواند اخرس تصور الفاظ بکند این ظاهر قراءته القرآن فی الصلاة تحریکه لسانه و اشارته باصبعه ظاهرش این است که اشاره به همین الفاظ قرائت است دیگر. 

[سؤال: ... جواب:] شما به همین اخرس چه جور می‌‌خواهی بگویی که بر تو واجب است تحریک لسان و اشاره به اصبع، همن‌جوری که این را به او تفهیم می‌‌کنی، ‌یک جوری به او تفهیم می‌‌کنی که این الفاظ را باید اشاره به آن بکند.

مسأله 31: قرائت اخرس

مسأله 31: الاخرس یحرک لسانه و یشیر بیده الی الفاظ القراءة بقدرها.

این هم روشن شد، وجهش همان روایات است مثل روایت نوفلی. و مؤیدش هم روایت مسعدة بن صدقة است. ما سند این روایت را قبول داریم، مسعدة بن صدقة می‌‌گوییم اجلاء ‌از او روایت کردند ولی در این روایت ندارد چکار بکند. در روایت نوفلی دارد تحریکه لسانه و اشارته باصبعه، ‌در روایت مسعدة بن صدقة دارد لایراد منه ما یراد من العاقل المتکلم الفصیح، اما چی از او می‌‌خواهند ندارد. و لذا آقای خوئی می‌‌گوید این روایت مسعدة مؤید است، آنی که گوید چی می‌‌خواهد از او روایت نوفلی است.

[سؤال: ... جواب:] مؤید این‌که اخرس یک وظیفه‌ای دارد به جای قرائت، نگفته وظیفه‌اش چیست ولی وظیفه‌اش مثل وظیفه دیگران نیست چون می‌‌گوید لایراد منه ما یراد من العاقل المتکلم الفصیح، اما چی از او می‌‌خواهند کامل روشن نکرده چی از او می‌‌خواهند و لذا به عنوان مؤید ذکر می‌‌کنند که با مناسبات می‌‌فهماند چی از او می‌‌خواهند از او می‌‌خواهند اشاره کنند، ‌چیزی که از اخرس نمی‌خواهند غیر از اشاره کردن. ولی توضیحش در روایت نوفلی است که تحریکه بلسانه و اشارته باصبعه. حالا چون صریحا نگفته چکار کند آقای خوئی می‌‌گوید و یؤیده. ما یؤیده آقای خوئی را خواستیم معنا کنیم.

راجع به اخرس صاحب عروه در بحث تکبیرةالاحرام دارد اخطرها بقلبه، ولی این‌جا ندارد، در بحث تکبیرةالاحرام می‌‌گوید الاخرس ان عجز عن النطق اصلا اخطرها بقلبه و اشاره الیها مع تحریک لسانه، سه چیز را لازم کرده در بحث تکبیرةالاحرام: اخطار به قلب، الفاظ را اخطار به قلب کند، اشاره کند با انگشتش، تحریک لسان هم بکند. اما در این‌جا در بحث قرائت فقط تحریک لسان و اشاره به دست را مطرح کرده. ولی ظاهرا فرقی نکند، اگر هم می‌‌تواند اخطار به قلب کند این اخطار را، اخطار هم لازم می‌‌شود چون مقتضای قصدی بودن اشاره به این الفاظ این است که الفاظ را هم در ذهنش بیاورد تا بتواند اشاره کند به این الفاظ.

در تذکره هم علامه جلد 3 صفحه 140 فرموده الاخرس یحرک لسانه بالقراءة و یعقد بها قلبه. یعقد بها قلبه یعنی اخطار به قلب هم بکند نسبت به این الفاظ.

[سؤال: ... جواب:] وقتی دارد اشاره به اصبع می‌‌کند و تحریک لسان می‌‌کند، خودبخود این الفاظ را اخطار به قلب هم می‌‌دهد که دارد اشاره می‌‌کند به این الفاظ، اگر بتواند این واجب است. ظاهرش این است. ... ما هم می‌‌گوییم عادتا منفک نمی‌شود از اخطار به قلب.

مرحوم محقق حلی در معتبر جلد 2 صفحه 171 دارد و ینبغی ان یضیف الی ذلک یعنی تحریک لسان، عقد قلبه بحال ان القراءة معتبرة‌ فمع تعذرها لایکون تحریک اللسان بدلا الا مع النیة، همین‌جوری که تحریک لسان بدل قرائت نمی‌شود در مورد اخرس، باید نیت تحریک لسان بکند، نیت تحریک لسان همین است که این الفاظ را تصور کند. و الا به قول شما در هیچ روایتی در مورد اخرس نداریم که الفاظ را اخطار به قلب کند اما لازمه عرفی تحریک لسان به این الفاظ و اشاره با انگشت به این الفاظ این است که الفاظ را در ذهنش بیاورد اگر می‌‌تواند.

[سؤال: ... جواب:] عقد قلب ارتکازی می‌‌شود، عقد قلب لازم نیست تفصیلی باشد، ارتکازی هم کافی است.

مسأله 32: وجوب تعلم بر متمکن از ائتمام

مسأله 32: من لایحسن القراءة یجب علیه التعلم و ان کان متمکنا من الائتمام.

عجیب است! می‌‌گوید اگر شخصی متمکن از ائتمام است به امام جماعت، نیاز ندارد تعلم کند قرائت را ولی واجب است قرائت را یاد بگیرد. چرا آقا!‌ در توضیحش مرحوم نائینی می‌‌گوید ممکن است یک روزی امام جماعت فوت بکند، هر چی دنبال امام جماعت می‌‌گردد امام جماعت عادل پیدا نمی‌شود، برای روز مبادا باید تعلم کند. این خلف فرض است، حالا فرض کنیم که یک آقایی است که می‌‌گوید من فعلا متمکنم از ائتمام، فعلا که در این مدرسه یک طلبه عادلی هست در این مدرسه که پشت سرش اقتداء بکنیم نماز بخوانیم، ‌مطمئنیم حالا لزومی ندارد یاد بگیریم.

[سؤال: ... جواب:] بحث تعلم قرائت است. من لایحسن القراءة یجب علیه التعلم و الا سایر اذکار که نماز جماعت مشکلش را حل نمی‌کند. ... بحث قرائت است که شبهه این است که وقتی نماز جماعت می‌‌خوانی دیگر قرائت بر خودت لازم نیست برای چی لزومی دارد که برود تعلم کند، گفتند شاید یک روزی امام جماعت گیرش نیاید، اگر واقعا احتمال عقلایی بدهد ما هم می‌‌گوییم واجب است تعلم اما اگر احتمال ندهد چه لزومی دارد تعلم کند. 

و کذا یجب تعلم سائر اجزاء الصلاة.

دلیلش هلاتعلمت است، هلاتعلمت اطلاق دارد، چه تعلم احکام چه تعلم قرائت در نماز، همه این‌ها مشمول هلاتعلمت حتی تعمل است. 

[سؤال: ... جواب:] تعلم قرائت و لو به تمرین قرائت مصداق تعلم است عرفا. یادگیری است. تعلمت حتی تعمل یعنی یادگرفتن. حالا یادگرفتن قرائت فقط شنیدن نیست، خود تکرار هم هست که موجب یادگیری می‌‌شود مثل این‌که برو رانندگی یاد بگیر چه فرق می‌‌کند. ... بعضی جاها اتفاقا تعلم مقدمه واجب است. تعلم احکام حج مقدمه اتیان حج است و الا کسی که احکام حج را نداند اصلا نمی‌تواند حج بجا بیاورد. کسی که اصلا نمی‌داند حج چیست، این اصلا نمی‌تواند کاری بکند، اصلا نمی‌داند نماز چیست اصلا نمی‌تواند نماز بخواند. نه این‌که می‌‌تواند بخواند اما احراز صحت نماز نمی‌کند، گاهی تعلم مقدمه عمل است، همه جا تعلم مقدمه احراز امتثال نیست. هلاتعلمت هر دو را واجب می‌‌کند.

[سؤال: ... جواب:] تعلم یعنی یادگیری. ثمره کجا ظاهر می‌‌شود اصلا نزاع شما با ما. کسانی که مقدمه مفوته واجب را قبل از وقت لازم التحصیل نمی‌دانند، می‌‌گویند لازم نیست قبل از وقت حتما آب وضوء تحصیل کنید، آب وضوء می‌‌بینید در بیابان، ‌می گوید ولش کن، آن آب را هم دیگران بر می‌‌دارند می‌‌خورند بعد که اذان ظهر می‌‌شود می‌‌گوید خدایا تو گفتی ان لم‌تجدوا ماءا فتیمموا، تیمم می‌‌کند، آقای خوئی می‌‌گوید اشکال ندارد اما اگر عاجز بشوی از اصل نماز جایز نیست، الصلاة عماد دینکم، عاجز می‌‌شوی از وضوء، قبل از وقت تعجیز نفس از وضوء اشکالی ندارد، آقای خوئی نظرش این است. طبق این نظر این بحث شما ثمره دارد که اگر مصداق هلاتعلمت باشد تعلم القراءة، قبل از وقت تعلم قرائت نکنم آن وقت بعد از وقت مجبور بشوم قرائت ملحونه بخوانم خلاف هلاتعلمت عمل کردم، تعلم قبل از وقت واجب است طبق دلیل خاص اما اگر گفتیم هلاتعلمت نمی‌گیرد تعلم قرائت را به معنای تمرین قرائت صحیحه، فقط تعلم احکام را می‌‌گیرد، طبق نظر آقای خوئی دیگر تعلم قرائت قبل از وقت لازم نیست، هر وقت اذان را گفتند تازه می‌‌خواهی بروی در کلاس قرائت شرکت کنی می‌‌گویند کلاس قرائت تعطیل شد تا ظهر بیشتر نیست می‌‌گویی امروز قرائت ملحونه می‌‌خوانیم تا فردا ظهر، تا تعطیل می‌‌شود تا فردا ساعت هشت، هر روز ساعت هشت همین بساط را درست می‌‌کنید می‌‌گویید الان‌ که وقت نماز نیست تا اذان ظهر مقدمه واجب را هم می‌‌توانم تحصیل نکنم اذان ظهر هم که شد دیگر کلاس تعلم قرائت یا من هوشم بالا نیست که با یکی دو ساعت یاد بگیرم یا کلاس تعطیل می‌‌شود اما اگر هلاتعلمت شامل بشود، نه، قبل از وقت هم تعلم واجب است. این‌جا بحث ثمره پیدا می‌‌کند. و لذا آقای خوئی می‌‌گوید هلاتعلمت شامل می‌‌شود تعلم القراءة را و لو تعلم کیفیت قرائت. که صحیح هم هست فرمایش ایشان ولی اگر هلاتعلمت هم اگر نبود برای ما فرقی نمی‌کند، ما تحصیل مقدمات واجب را قبل از دخول وقت واجب می‌‌دانیم، می‌‌گوییم آن آب را باید برداری برای خودت که بعد از وقت آب داشته باشی وضوء بگیری. از نظر ما که تحصیل مقدمه واجب و لو قبل از وقت عقلا واجب هست.

بحث در این است که این آقا واجب است حالا که قرائتش ملحونه است نماز جماعت هم در کنار خانه‌شان برگزار می‌‌شود واجب است شرکت کند در نماز جماعت‌؟ یا می‌‌گوید حالش را ندارم، از قیافه این آقا خوشم نمی‌آید، می‌‌خواهم خودم فرادی بخوانم، ‌آقای خوئی می‌‌فرماید اگر این مکلف قاصر است نه مقصر، حالا یا از باب این‌که تمکن ندارد از تصحیح قرائت یا تمکن دارد ولی بخاطر جهل قصوری تاکنون تعلم نکرده است، بلااشکال و بلاخلاف واجب نیست در نماز جماعت شرکت کند. 

ببینیم دلیل بر این مطلب چیست. حالا بلاخلاف گفتن که دهان‌ها را می‌‌بندید اما قانع نمی‌شوند افراد. اگر نماز جماعت عدل واجب است و من عاجزم از آن عدل دیگر نماز که صلات فرادی با قرائت صحیحه است، عدل قرائت صحیحه که واجب است نماز جماعت است، خب من عاجز شدم از آن قرائت صحیحه، عقلا متعین می‌‌شود بروم نماز جماعت شرکت کنم، مثل این‌که من عاجزم از اطعام ستین مسکینا خوب عقلا واجب است در کفاره صوم ستین یوما را اختیار کنم.

‌این اشکال اشکال قوی است که واجب، جامع نماز است یک فردش نماز با قرائت صحیحه است من عاجزم، چرا بر من متعین نیست عدل دیگر نماز که صلات جماعت است؟ تامل بفرمایید ان‌شاءالله تا فردا.

و الحمد لله رب العالمین.
